
﹨︧︐﹫︡؟﹋ـــــــــــــ﹩ 
بچه ها وقت شــما بخیر. بــه درمانگاه ریاضى خــوش آمدید. 
این بار قصد دارم دربارة یکى از مراجعه کنندگانم با شما صحبت 
کنم. فاطمه جلالى، دختر یکى از دوستان قدیمى ام است که 
همراه پدرش به درمانگاه ریاضى مراجعه کردند. بعد از سلام و 
احوال پرســى و گپ مختصرى با دوســت قدیمى ام، آن ها را به 
اتاق اصلى راهنمایى کردم. از فاطمه خواســتم مشکل خودش 
را مطــرح کند. او بدون درنگ گفت اتحادها. پرســیدم کجاى 
اتحادها؟ فاطمه گفت: «هم مفهومشان، هم اینکه من چرا باید 
آن هــا را حفظ کنم و به چه درد ما مى خورند. همچنین گاهى 

هم اشتباه هاى جزئى در نوشتن بعضى از آن ها دارم.» 
معلوم بود که دانش آموز خوش فکرى است و دوست دارد آنچه 
که انجام مى دهد، بدون علت نباشد. گفتم: «فاطمه جان حاضرى 

بحثى را با هم شروع کنیم؟» 
گفت: «با کمال میل.» گفتم: «با مفهوم اتحاد شروع مى کنیم. 
براى تفهیم بهتر دو معادله مى نویســم تا آن ها را با هم مقایسه 

«. xx −
− = −

6 42 1 2
2

xx و  +
− = +

12 1 3
2

کنیم:
بعد از نوشــتن معادله ها، فاطمه گفت: «الان من این دو معادله 

را حل کنم؟» 
گفتم: «فعلاً نه. شما یک عدد کاملاً دلخواه بگو.»

فاطمه گفت: «مثــلاً 7». گفتم: «حالا 7 را در هر دو معادله به 

جاى x قرار بده.»
+ و 

× − = + → ≠
7 12 7 1 3 13 7
2

فاطمه دســت به کار شد: 
گفت: «در اولى که برقرار نشد، در دومى امتحان مى کنم:

− × −
× − = − → = −

−
→ = − → = + =

6 4 7 6 282 7 1 2 13 2
2 2

2213 2 13 2 11 13
2 در دومى برقرار شد.» 

گفتم: «بسیار خب، حالا براى یک عدد دلخواه دیگر هم امتحان 
کن.» 

فاطمه گفت: «مى توانم عددى اعشــارى در نظر بگیرم؟» گفتم 
کاملاً آزادى. گفت 2/7. به فاطمه گفتم: «اگر برایت خسته کننده 

نیست، 2/7 را هم در دو معادله قرار بده.» 
فاطمه گفت: «نه انجام مى دهم.»

// / /+
× − = + → ≠

2 7 12 2 7 1 3 4 4 4 85
2

فاطمه گفت دوباره در معادله اول تساوى برقرار نشد و من گفتم 
در معادلۀ دوم آزمایش کن. 

/ // /

// / / /

− × −
× − = − → = −

−
→ = − → = + =

6 4 2 7 6 10 82 2 7 1 2 4 4 2
2 2

4 84 4 2 4 4 2 2 4 4 4
2

ریـاضیــات و 
کاربــــــرد

١۴

افشین خاصّه خان

﹝︺اد﹜﹥ يا ا︑اد؟ ﹝︪︀︋﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت!
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دوره ۲۶. شماره ۲

ریـاضیــات و 
کاربــــــرد

١۵

فاطمه گفت: «باز هم در تساوى دوم برقرار شد.» من که تصور 
مى کردم براى 2/7 برقرار نباشــد، گفتــم: «حالا من عددى را 

پیشنهاد مى کنم. براى هر دو معادله 3 را امتحان کن.» 
فاطمه دوباره محاســبات لازم را انجام داد و گفت 3 در هر دو 
معادله برقرار شــد. به فاطمه گفتم: «به شما 10 دقیقه فرصت 
مى دهم تا چند عدد دیگر غیر از این عددها را در هر دو معادله 

امتحان کنى و بعد بحث را با هم ادامه دهیم.» 
در این فرصت من به ســراغ دوســت قدیمى خودم رفتم. بعد 
از 10 دقیقه فاطمه بــراى ادامۀ بحث اعلام آمادگى کرد. از او 
خواستم نظرش را بگوید. گفت: «هر دو معادله هایى هستند که 
در کلاس هاى هفتم و هشــتم خوانده ایم. 3 جواب معادلۀ اول 
بود که شما پیشــنهاد دادید. اما در معادلۀ دوم هر عددى قرار 

دادم، برقرار شد.» 
پرسیدم معادله را حل کردى؟ گفت الان آن را حل مى کنم:

xx x ( x)

x x x x

−
− = − → − = − −

→ − = − + → − = − + → =

6 42 1 2 4 2 4 6 4
2

4 2 4 6 4 4 4 2 2 0 0

ـ چیزى باقى نماند!
ـ چرا؟ آنچه را که در آخر نوشته اى، بخوان. 

ـ صفر، مساوى صفر. 
ـ مى توانى تفسیر کنى چه اتفاقى افتاد؟ 

ـ هر دو طرف تساوى صفر است؟ 
جواب دادم نه. پرسید: «مگر هر دو طرف صفر نشد؟ مجهول که 

حذف شد! من چگونه آن را معنى کنم؟» 
گفتم: «فاطمه جان در این مرحله 4x-2=4-6+4x، شما هر عدد 

به جاى مجهول قرار بدهى، چه اتفاقى برایش مى افتد؟»
ـ حذف مى شود.

ـ بعد چه مى شود؟ 
ـ در دو طرف تساوى دو عدد برابر مى ماند .... 

بعد به یک باره گفت: «الان متوجه شــدم که چرا براى هر عدد 
برقرار شد. چون در دو طرف تساوى چهار برابر همان عدد ظاهر 
مى شــود که با هم حذف مى شــوند و دو عدد باقى مانده در دو 

طرف تساوى همیشه هر دو 2- هستند.» 
به فاطمه گفتــم: «تبریک مى گویم، شــما به مفهــوم اتحاد 

رسیدى.» 
با تعجب گفت: «مگر این معادله یک اتحاد است؟ هیچ شباهتى 

به اتحادهایى که خوانده ایم ندارد!» 
گفتم: «حق با توست. اما کســى نگفته است که اتحادها فقط 
همان هایى هســتند که در کتاب شــما آمده است. نسخه اى 
که مى توانم در این مرحله براى شــما تجویز کنم آن است که 
به عنوان کار در منزل پنج اتحاد بنویســى که همان شرایط بالا 

را داشته باشند.» 
با تعجب گفت: «یعنى بى نهایت اتحاد مى توان نوشت؟» 

گفتم بله. پرســید: «پس چرا کتاب ما فقط چند اتحاد نوشته 
است و چرا ما باید آن ها حفظ کنیم؟» 

پرســیدم: «مشتاق هستى که بدانى؟» گفت بله. گفتم: «سعى 
مى کنم با اطلاعات قبلى شما به آن پاسخ دهم. مى توانى بگویى 

چرا شما جدول ضرب را حفظ کرده اى؟» 
فاطمه گفت: «چون آن را در محاسبه هایم به کار مى برم.» 

گفتم: «من به دنبال جواب عمیق ترى هستم. یک سؤال دیگر 
مى پرســم. شما براى کدام یک از دو جمع زیر مى توانید ضرب 

بسازید؟»
4+7+2+3 و 3+3+3+3
فاطمه به سرعت گفت آنکه چهارتا 3 دارد. گفتم: «جدول ضرب 
براى حالت هاى خاصى از جمع کردن (جمع عددهاى همانند) 
تشــکیل شده است و به قول شما ســرعت محاسبه را افزایش 
مى دهد. براى ســایر جمع ها نیســت. در اتحادهــا هم تقریباً 
حاصل ضرب چندجمله اى هایى گلچین شــده اند که حالت هاى 
خاصــى دارند. آن ها، هــم راحت تر در یــاد مى مانند و هم در 
محاسبه ها به طور مکرر پیش مى آیند. پس همانند جدول ضرب 
مى توانند ســرعت محاسبه هاى ما را افزایش بدهند. مثلاً اتحاد 
مربع دوجمله اى، همچنان که از نامش معلوم اســت، از ضرب 
یک دوجمله اى در خودش حاصل مى شــود. یا اتحاد مزدوج از 
حاصل ضرب یک دوجمله اى در مــزدوج خودش و همین طور 
بقیــه. اما اتحادى کــه من در ابتداى بحث نوشــتم، به ندرت 
ممکن اســت اتفاق بیفتد و حالت خاصى نیســت. قالب سازى 
براى حفظ کردن آن هم بى معنى به نظر مى رســد. اما اتحادى 
همچون اتحــاد مربع، به علت پرکاربرد بودن در محاســبه ها، 

ارزش قالب سازى دارد. یعنى به جاى اینکه:
(a+b)2=(a+b)(a+b)=a2+ab+ba+b2=a2+2ab+b2

 در هر محاســبه نوشته شود، فقط قالب  به 
خاطر سپرده مى شود.» 

فاطمــه: «گفــت اتفاقاً مــن گاهى ایــن قالــب را به صورت 
2=a2+b2(a+b) مى نوشتم که اینجا متوجه اشتباهم شدم.» 

گفتم: «پس لازم اســت داروهاى درمانى هم براى این مشکل 
تجویز شود. توصیه مى کنم با این پیش زمینۀ ذهنى حتماً متن 
کتــاب نهم، فصــل اتحادها را با دقت بخوانــى و گام به گام با 
فعالیت ها پیش بروى. سپس کار در کلاس ها و تمرین هاى آن 
را حل کنى. در پایان بیست سؤال از همین اتحادهاى پرکاربرد 
را مى توانــى طراحى کنى و چند روز بعد آن ها را جواب بدهى. 
مى توانى براى تسلط بیشــتر از منابع و کتاب هاي مورد تأیید 
آموزش وپرورش هم اســتفاده کنى، اما به شــرطى که در پیدا 
کردن راه حل (موقع رسیدن به بن بست)، مقاومت به خرج دهى 

و فوراً به پاسخ نامۀ  تشریحى مراجعه نکنى.» 
فاطمه تشــکر کرد و گفت حتماً این توصیه ها را موبه مو انجام 
خواهد داد. با دوست قدیمى ام و فاطمه خداحافظى و آن ها را تا 

در ورودى بدرقه کردم.
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